
آغاز ماجراجویی تازه با زندگی در ون
بـــرای فـــرن در ابتـــدا همـــه چیـــز ســـخت و عجیـــب 
بـــه نظر می‌رســـد. او با احســـاس شکســـت و اندوه 
به‌دنبال راهی برای پشـــت سر گذاشتن مشکلاتش 
می‌گـــردد. فـــرن در جســـت‌و‌جوی راهـــی تـــازه برای 
شـــروعی دوبـــاره، بـــا ون ســـفید رنگـــش ســـفرش را 
شـــروع می‌کنـــد. زندگی در ون با وجود ســـختی‌های 
بســـیار، حکم شـــروعی دوبـــاره را برای فـــرن دارد. او 
به واســـطه زندگی در ون، در حرکت بودن و ایســـتا 
نبـــودن را تمریـــن می‌کند. فرن در خلال آشـــنایی با 
آدم‌هـــای مختلـــف و در پی کســـب تجربه‌های تازه، 

خیلـــی آرام در مســـیر تحولـــی بزرگ قـــرار می‌گیرد.
او ایـــن تحـــول را مدیـــون زندگـــی در ون و دیـــدار 
بـــا آدم‌هایـــی اســـت کـــه مدت‌هـــا در ون روزگار 
می‌گذراننـــد. آنها به هیچ عنوان بی‌خانمان نیســـتند 
و ســـبک زندگی‌شان به کل متفاوت از بی‌خانمان‌ها 
یـــا Homeless اســـت. کارگـــردان ســـعی کـــرده در 
تمـــام طـــول فیلـــم بـــا احتـــرام از ایـــن ســـبک زندگی 
صحبت کند و تصویری درســـت و مبتنی بر واقعیت 
بـــه مخاطبـــش نشـــان دهـــد. کارگـــردان در دیالوگی 
موضعـــش را در قبـــال این افراد نشـــان می‌دهد. در 
یکـــی از صحنه‌هـــا وقتی دختر از فـــرن درباره زندگی 
جدیدش می‌پرســـد، او چنین پاســـخ می‌دهد: »من 
بی‌خانمـــان نیســـتم، فقط خانه نـــدارم... اینها با هم 

تفـــاوت دارند.«

یک لحظه زندگی را نباید هدر داد
شـــخصیت‌های دیگـــر فیلـــم کـــه در ون زندگـــی 
می‌کننـــد، دلایلی شـــبیه بـــه هم برای زندگـــی دارند: 
فـــرار از روتیـــن زندگـــی، دوری از هزینه‌هـــای گزاف و 
بیهـــوده زندگـــی، نزدیکـــی بـــه طبیعـــت و آشـــنایی با 
مکان‌هـــا و آدم‌هـــای مختلـــف مهم‌تریـــن دلایل این 

آدم‌هاست.
زمانـــی که فرن، به گردهمایی آنها دعوت می‌شـــود، 
بهتـــر با طرز فکر و دیدگاه‌شـــان درباره زندگی آشـــنا 
می‌شـــود. یکـــی از آنهـــا زنی 75 ســـاله اســـت که به 
ســـرطان بدخیم دچار شـــده و شاید هفت یا هشت 
ماه بیشـــتر زنده نباشـــد. او می‌خواهـــد زندگی‌اش را 

آزادانه ادامه دهد، ســـفرش را ادامه دهد 
و بـــه آلاســـکا برگـــردد. زن توضیح 

می‌دهد که در آلاســـکا خانواده 
پلیکان‌هـــای  و  گوزن‌هـــا 

ســـفید را دیده و به تماشـــای صخره‌ای که پرستوها 
در آن لانه کرده بودند، نشســـته. زن می‌گوید که در 
زندگـــی تجربه‌هـــای کاملی داشـــته و اگـــر قصد ترک 
دنیا را داشـــته باشـــد، بابت آن ناراحت نخواهد بود.

یکی معتقد اســـت کـــه یک لحظه را هـــم در زندگی 
نبایـــد هـــدر داد و دیگـــری از تجربه مرگ دوســـتش 
یـــک هفتـــه قبـــل از بازنشســـتگی‌اش می‌گویـــد. هر 
کـــدام از ایـــن آدم‌هـــا دلیل محکمی بـــرای زندگی در 
ون دارنـــد ولی همگـــی در چند چیز مشـــترکند؛ آنها 
نمی‌خواهند همیشـــه در یک جا و در یک موقعیت 
معمولـــی باشـــند، نمی‌خواهند ســـال‌های زیـــادی از 
عمرشـــان را با روزمرگی هـــدر دهند، آنها می‌خواهند 
در ارتباطی دائمی با طبیعت باشـــند، از رهایی‌شـــان 
لذت ببرند و در ســـفرهای شفادهنده‌شان، مکان‌ها 

و آدم‌هـــای مختلفی را ببینند.
ایـــن آدم‌هـــا در مســـیر زندگی‌شـــان، در نهایـــت بـــه 
انتخـــاب چنیـــن زندگـــی‌ای رســـیده‌اند. یـــک چیز در 
بیشترشان مشترک است و آن اینکه آنها از دل یک 
بحران بزرگ، یک درد عظیم و یک رنجِ طاقت‌فرســـا 
بیـــرون آمده‌اند. همگی پس از طی کـــردن روزهایی 
بســـیار ســـخت به این درک از زندگی رســـیده‌اند که 
جـــور دیگـــر بایـــد زندگی کـــرد و دید. یکـــی از همین 
افـــراد بـــه فـــرن می‌گوید پس از درگذشـــت پســـرش 
در جوانـــی، فقـــط بـــه ایـــن فکـــر می‌کرده کـــه چطور 
می‌تواند زنده باشـــد ولی پســـر جوانش زیر خروارها 
خاک خوابیده باشـــد. مرد بدون رســـیدن به پرسش 
ســـؤال خود، روزهای بســـیار ســـختی را پشـــت ســـر 
گذاشـــته تا به اصلی‌ترین نکته در زندگی‌اش برسد: 
»میتونـــم بـــا کمک و خدمـــت به مردم یادشـــو زنده 

نگـــه دارم. این بیـــرون، خیلی آدمای همســـن 
ناچـــاراً  و ســـال مـــا هســـتن کـــه 

دچـــار غـــم و غصـــه میشـــن و 
خیلی‌هاشـــون نمی‌تونن 

از سختی‌هاشـــون 
گـــذر کنن...«

این آدم‌ها در مسیر 
زندگی‌شان، در 

نهایت به انتخاب 
چنین زندگی‌ای 
رسیده‌اند. یک 

چیز در بیشترشان 
مشترک است و 

آن اینکه آنها از دل 
یک بحران بزرگ، 
یک درد عظیم و 

یک رنجِ طاقت‌فرسا 
بیرون آمده‌اند

سینما ‌جاده6

احمد محمدتبریزی/  اینکه تمام زندگی انسان در یک ون خلاصه شود، اتفاقی منحصر به‌فرد است. خانه 
برای ما مأمن و محلی برای آرامش و آسایش است و زمانی که این خانه به یک ونِ کوچک با امکاناتی 

 »)Nomadland( محدود تبدیل شود، شرایط فرق می‌کند. فرن، شخصیت اصلی فیلم »سرزمین آواره‌ها
کسی است که پس از تعطیلی کارخانه‌ای که در آن کار می‌کرد و مرگ همسرش، به زندگی در ون رو 

می‌آورد و سبک جدیدی از زندگی را تجربه می‌کند.
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Nomadland

این آدم‌ها در ارتباط با طبیعت و همدیگر 

به درک متفاوتی از معنای زندگی رسیده‌اند. آنها با هم 

مهربان‌تر و سخاوتمندانه‌تر رفتار و در صلح بیشتری زندگی می‌کنند. 

فرن نیز در نشست و برخاست با آنها، به معنای تازه‌ای از زندگی دست پیدا 

می‌کند. او بیشتر از قبل غرق در طبیعت می‌شود و نگاهی ستایش‌برانگیز نسبت به 

زمین پیدا می‌کند. فرن همواره این روحیه جست‌و‌جوگر و آزاد را داشته و حالا مرگ همسر، 

تعطیلی کارخانه و آشنایی با آدم‌های دیگر این فرصت را برایش ایجاد می‌کند تا رهاتر زندگی کند. 

او وقتی به خانه خواهرش دعوت می‌شود و حرف‌های میهمانان درباره خرید خانه و پس‌انداز کردن را 

می‌شنود، با تعجب می‌گوید چطور حاضرید برای خرید یک خانه بزرگ‌تر کلی پول قرض کنید و چندین 

سال زیر بار قرض زندگی کنید! این مدل زندگی دیگر جذابیتی برای فرن ندارد. او بیرون و همیشه در سفر 

بودن را می‌خواهد. به همین خاطر درخواست خواهرش مبنی بر زندگی در کنار او را رد می‌کند و به ونش 

برمی‌گردد. در پایان، فرن را می‌بینیم که پس از گذر از جاده‌ و خیابان و شهرها و در دیدار با آدم‌های 

مختلف، به پذیرش و سازگاری با زندگی رسیده است. او برای آخرین بار به خانه‌اش سر می‌زند ولی 

این بار دیگر آن آدم قبلی نیست. او خانه را ترک می‌کند و سوار بر ون‌اش در دل طبیعت گم 

می‌شود. او در طول سفرش با ون، قواعد زندگی را آموخته و فهمیده فقدان، سوگ، اندوه و 

شکست جزئی از بازی‌های روزگار هستند، با وجود تمام تلخی‌ها و دردها نباید متوقف 

شد و باید ادامه داد. فرن سوار بر ون سفید رنگش در جاده به پیش می‌راند 

و فهمیده چطور باید از سختی‌ها و زخم‌هایش عبور کند. این بار 

طبیعت پذیرای فرن است...

رسیدن به صلح با زندگی


